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  خرابات و ميخانه در شعر شهريار
  1حسين آريان

  ه آزاد اسلامي واحد زنجانعضو هيئت علمي دانشگا

  :چكيده مقاله
عرفان، نوعي جهان بيني توحيدي است با ابعاد فكري، فرهنگي، اجتماعي و ديني كه از     

دامان اسلام قد كشيده و در گذر سده هايي از زمان به باروري و شكوفايي رسيده و در اين 
بي گمان و بي غرض، استاد . استفراز و فرود ها تكامل يافته و رهروان و ياراني پيدا كرده 

شهريار را بايد يكي از پيروان همين مكتب در عصر حاضر دانست كه با پشتوانه رشد و 
  .پرورش در خانواده اي دين مدار و مقيد به اصول مكتب اسلام پا به اين عرصه گذاشت

به پژوهش حاضر كندوكاوي است در گستره كلام رمز آگين و دلنشين استاد شهريار، تا 
پرداخته » خرابات و ميخانه« هاي ورود به وادي عرفان و سير و سلوك؛ يعني  يكي از كليد واژه

و در حد توان و مجال نوشته، به مواردي از كاربرد اين اصطلاح و چگونگي بهره گيري از آن 
در شعر شهريار بپردازد و مسيري ديگر در شناخت مفاهيم و انديشه هاي والاي نهفته در شعر 

  .يشان بگشايدا

  :ها هكليد واژ
  .خرابات، ميخانه، مي، عرفان، شهريار
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  پيشگفتار
عرفان، شناخت و معرفت حق تعالي است از طريق تصفيه باطن، تخليه درون از ناپاكي ها 
. و آنچه غيرخداست و آراستن روح به زيباترين آراستني ها از طريق خوديابي و خودآگاهي ها

 واقع عرفان، معرفتي است مبتني بر حالتي روحاني و توصيف ناپذير كه در«به گفته اي ديگر 
در آن حالت براي انسان اين احساس پيش مي آيد كه ارتباطي مستقيم و بي واسطه با وجود 

اين احساس البته حالتي است روحاني، وراي وصف و حد كه در طي آن، . مطلق يافته است
  ».1به ذوق و وجدان درك مي كندعارف ذات مطلق را نه به برهان، بلكه 

عرفان به نوعي با زهد و عبادت آغاز مي شود و در سير تكاملي خود با عشق همنفس و 
  : در مثنوي معنوي دمساز مي شود تا به مصداق كلام مولانا

  
 يمــبــا لــب دمــساز خــودگر جفت«
  

 »ني من گفتنـي هـا گفتمـي     همچو  
  

و رهروان آماده و مستعد را به اين مكتب ارزشمند ها از اين ديار پر رمز و راز بگويد  گفتني
نيروي عشق دشتي سرسبز به نام عرفان به وجود آورده و عاشق را به سيروسلوك در «بكشاند 

استاد شهريار نيز به پشتوانه » ...2ميان اين گل ها و گلستان ها به تماشاي زيبايي فرا مي خواند
 بند به دين و اعتقادات، زمينه ورود و رشد در تولد و پرورش در دامن خانواده اصيل و پاي

دامن چنين مكتب انسان سازي را داشت تا اينكه در گذر پيچ و خم هاي زندگي با عشق آشنا 
و همدم و همنفس شد تا هر چه بيشتر شرايط ورود به اين وادي پر رمز و راز شناخت خود و 

 لابلاي اشعار و كلام خانواده و ياران خدا را پيدا كند و با غور در زندگي و حالات ايشان در
نزديكشان به اين نتيجه نزديكتر مي شويم كه ايشان از دريچه عشق زميني وارد سرزميني شد 

                                                            

 .11 ارزش ميراث صوفيه، به نقل از شرح حال جامع حديقه، ص -1
 .9 زيبايي پرستي در عرفان اسلامي، ص -2
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كه به تدريج او را پخته و كامل ساخت و به سوي عالم بالا رهنمون گرديد تا جايي كه جهت 
ين نيافت و تمام زندگي خود را تسكين آلام دروني، ملجأ و پناهگاهي بهتر از توسل به معصوم

وقف تهذيب نفس و خدمت خالصانه و صادقانه به خلق جهت رضايت حق تعالي كرد 
شهريار، نماينده عرفان مثبت، اجتماعي و انساني است يعني اشعاري زيبا درباره وطن پرستي، «

استيفاي دليري، فتوت، خدمت به خلق، ترويج آزادي و آزادگي، حمايت از عدالت و برابري، 
حقوق زنان، كثرت گرايي و احترام به همه مذاهب و اديان، پشتيباني از انقلاب و حركت هاي 

  ».1آزادي خواهانه مردم و ديگر اصول انساني مي سرايد
ردپاي تمام مراحل سيروسلوك و عرفان را در شعر شهريار مي توان يافت چرا كه خود در 

هدف از اين پژوهش بيان تمام مراحل . ده استاين وادي گام برداشته و گشت و گذاري كر
نيست چرا كه خود كتابي مفصل مي طلبد بلكه كاوشي و نگاهي است به مقوله و اصطلاح 

در شعر شهريار تا گوشه اي از كاربرد رمز گونه و سمبليك اين اصطلاح را » خرابات و ميخانه«
نهفته ديگري از زيبايي هاي شعر در شعر اين شاعر برجسته معاصر بكاويم و بيابيم و زواياي 

  .اميد كه به هدف خود نزديك شده باشيم. شهريار را به مخاطبانش بنمايانيم

   ميخانه،خرابات
شرابخانه، ميخانه، محل فساق اعم از قمارخانه و ميخانه، : در لغت به معني» خرابات«

  .2عشرتكده، جايي كه اراذل و اوباش براي طرب در آن مي گذرانند
كلمه كه بعدها وارد عرصه تصوف و عرفان شد و به يكي از اصطلاحات پر كاربرد و اين 

 ظاهراً تا - كه در ادامه به طور مبسوط بدان پرداخته خواهد شد-رمز گونه اين مكتب بدل شد
هجو . قبل از سنايي به معني واقعي و لغوي خود به كار مي رفت، حتي در بين عرفا و متصوفه

كه به نوعي قديمي ترين كتاب فارسي تصوف » كشف المحجوب«يرش يري در اثر كم نظ
از جنيد پرسيدند كه اگر ما بر «. است خرابات را به معني واقعي آن به كار برده و مي نويسد

وجه اعتبار اندر كليسا شويم روا بود و مراد ما از آن جز آن نبود تا ذلّ كافران ببينيم و بر نعمت 
                                                            

 .480 زيبايي پرستي در عرفان اسلامي، ص -1
  .»خرابات« فرهنگ دهخدا، ذيل واژه -2
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 اگر به كليسا توانيد شد چنان كه چون شما بيرون آييد تني چند را اسلام شكر كنيم؟ وي گفت
پس صومعه اي اگر به خرابات شود . از ايشان به درگاه توانيد آورد برويد و اگر نه مرويد

شيخ » .1خرابات صومعه وي شود و خراباتي اگر به صومعه رود صومعه، خرابات وي گردد
:  خرابات را به معني مذموم آن به كار برده و مي گويد»تذكره الاوليا«عطار نيشابوري نيز در 

اگر جوان است . اگر از آسمانيانند از زمينيان مي جويند و اگر زمينيانند از آسمانيان مي طلبند«
از پير مي طلبد و اگر پير است از جوان مي طلبد و اگر خراباتي است از زاهد مي طلبد و اگر 

  ».2زاهد است از خراباتي مي طلبد
هر «خرابات را به معني لغوي آن به كار برده و مي نويسد » گلستان«حكيم سعدي نيز در 

كه با بدان نشيند اگر نيز طبيعت ايشان در او اثر نكند به طريقت ايشان متهم گردد و اگر به 
» منطق الطير«شيخ عطار در كتاب »  ...3خراباتي رود به نماز كردن، منسوب شود به خمرخوردن

  :را به معني واقعي اش به كار برده و مي گويد» راباتخ«نيز 
  

ــد  « ــات افكن ــسم در خراب ــاه نف  گ
  

ــد    ــاه جــانم در مناجــات افكن  »4گ
  

 مي كنند ييدأتاي از آن ذكر شد به نوعي خلاف گفته استاد بهار را  و اين كاربردها كه نمونه
ديده مي شود ] درنامهاسكن[لغاتي از مصطلحات و تلفظات عوام در آن كتاب «: كه مي نويسند

كه در كتاب هاي قديم و در ادبيات فارسي نظير آنها را نيافته ايم و از قضا امروز همان الفاظ 
زبانزد عوام است و در لفظ قلم وارد نشده است و ما چند نمونه از اين قبيل الفاظ و لغات را 

ست جز در اصطلاح صوفيه است كه در آثار قديم ني» خرابات«ديگر كلمه ... اينجا ياد مي كنيم
نمونه هاي بسيار ديگر از كاربرد كلمه » .5و نخست بار در اشعار سنايي و ديگر عرفا ديده شد

. خرابات به معني جاي بدكاره ها و فساق و شرابخانه هست كه لزومي به ذكر آن ها نمي بينيم
                                                            

  .534 كشف المحجوب، ص -1
  .182 تذكره الاولياء، به نقل از فرهنگ اشعار حافظ، ص -2
 .662، ص  گلستان-3
 .1924: ،بيت 317 منطق الطير، ص -4
 .با تلخيص131 -133 سبك شناسي، صص -5
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زو مصطلحات آنچه روشن است به طور قطع و يقين نمي توان گفت كه اين واژه از كي ج
صوفيه وارد شده است ولي به گواهي آثار و مكتوبات ادبي در گذر زمان بر مي آيد كه اين 
كاربرد از آثار سنايي شروع شده باشد چرا كه سنايي پيشرو بزرگاني است كه عرفان و تصوف 
را به معني نوعي مكتب و ديدگاه وارد گستره ادبيات فارسي كردند و به تدريج به اصطلاحي 
مهم و پر كاربرد و رمز آلود در اين وادي تبديل شد و معاني اصطلاحي به خود گرفت و 
بزرگان اين مكتب در اين باره مطالب گوناگون نوشته اند كه نمونه را به چند مورد بسنده مي 

  .كنيم
خرابات، در اصطلاح صوفيه «: آمده است» فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي«در كتاب 

ز خراب شدن صفات بشريت و فاني شدن وجود جسماني و روحاني؛ و عبارت است ا
نويسنده شرح » ...1خراباتي كه سرانجام از مرد كامل بي اختيار معارف الهيه صادر مي شود

خرابات، اشارت به «شيخ محمود شبستري مي نويسد » گلشن راز«گلشن راز در تفسير و شرح 
ذاتي و ابتداي آن، عبارت از مقام فناي افعال و وحدت است اعم از وحدت افعالي و صفاتي و 

 تمايز افعال و صفات رؤيتسالك عاشق لاابالي است كه از قيد » خراباتي«صفات است و 
واجب و ممكن خلاصي يافته، افعال و صفات جميع اشيا را محو افعال و صفات الهي داند و 

ابات مقام فناي ذات است كه هيچ صفتي به خود و به ديگران منسوب ندارد و نهايت اين خر
  :شيخ محمود شبستري مي گويد» ...2ذوات همه را محو و منطمس در ذات حق يابد

  
 شدن از خود رهايي است     اتيخراب«
  

 است اگرخودپارسايي كفراست خودي  

 نـــشاني داده انـــدت از خرابـــات
  

ــافات     ــقاط الاض ــد اس ــه التوحي  ك
  

 خرابات از جهان بـي مثـالي سـت        
  

ــقان    ــام عاش ــالي مق ــت لااب  ».3س
  

                                                            

 .245 فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي، ص -1
  .524 شرح گلشن راز، ص -2
 .102 مجموعه آثار شيخ محمود شبستري، ص -3
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شارح عرفاني غزل هاي حافظ، ميخانه و خرابات را مقام محبت و عشق دانسته و مي 
  : نويسد

خرابات در اصطلاح، مقام عشق و محبت را بود و مقام عشق و محبت را از آن جهت «
گويند كه در آن مقام خرابي و ويراني صفات بشريت و وجود جسماني و روحاني بود در اشعه 

  :شيخ عطار در غزلي سروده» ...1ذات كه تا اين خرابي دست ندهد حقيقت اين ظاهر نشودنور 
  

 تو را در ره خراباتي خراب است      «
  

 صـواب اسـت    گيري ي گرآنجاخانه  
  

 خراباتي اسـت بيـرون از دو عـالم        
  

 »...2است دربراوهمچوخواب مدوعال  
  

  :فخرالدين عراقي نيز در مورد خرابات و خراباتي گفته است
  

 لحظه در خرابات  ريابده خراب مست«
  

 كه آن نيابد صد پير در مناجات       گنجي  
  

 اي بيابي  جان باز در خرابات تا جرعه     
  

 »3خرندطاماترزهدكĤنجاكمت مفروش  
  

با بيان مختصري از پيشينه كاربرد اين اصطلاح در ادب فارسي، بويژه ادب عرفاني، از ميان 
در شعر شهريار مي اندازيم تا گوشه » خرابات و ميخانه«برد انبوه نوشته ها، نيم نگاهي به كار

كسي كه مريد مكتب حافظ، اين . اي از انديشه هاي ناب عرفاني اين پير وارسته را باز نماييم
عارف عاشق و اصل به سرچشمه زلال عشق بود و از آن مشرب گواراي حافظ نوشيده و 

اصل همين همسفرگي بر سرخوان سيراب گشته و به يقين گوشه اي از لطف كلامش ح
و شايد ايهام » ميراث خواجه«خود شهريار در غزلي زيبا با عنوان . معنويات لسان الغيب است

اي معشوق، دري بهتر را به روي اين آدم ميخواره و مست بگشا تا با سوز : گونه مي گويد
م كه همگان مات جگر و شرر درون بر در ميخانه ات سر بزنم و چنان شور و آشوبي برپا كن

  :شوند و آشكارا ببينند فناي عاشق سرمست را
                                                            

 .54 شرح عرفاني غزل هاي حافظ، ص -1
  .28 ديوان عطار، ص -2
  .91 ديوان عراقي، ص -3
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 بگشا بر رخ ميخواره دري بهتر از ايـن        
  

 تا زنم بر در ميخانه سري بهتر از ايـن           
  

 رهاست ولي گرچه با فتنه چشم تو شر     
  

 1شور و شري بهتر از اين      هم بردرميكده  
  

  دنيز در بيتي از غزل زيبايي سرودن) ره(حضرت امام خميني 
  

 در ميخانه گشاييد به رويم شب و روز       
  

 2ازمسجدواز مدرسه بيزارم شـدم     من كه  
  

  :و در جاي ديگر مي گويند
  

 ساقي به روي من در ميخانـه بـاز كـن        
  

 3وزهد و ريا بي نياز كن      وبحث ازدرس  
  

  :و يا
  

 در ميخانه گشاييد بـه رويـم كـه دمـي         
  

 4درددل را به مي و ساقي ميخواره كنم         
  

خانه كه مي فرمايند همان مقام وصال به يار است كه واصلان به حق را آنجا از باده و اين مي
وحدت و معرفت سرمست مي سازند آنجا كه حافظ نيز بيهودگي درس و مشق دنيوي را فرياد 

  .مي زند كه هيچ سودي نكرد و بايد به ميخانه پناه برد
  

 در ميخانه ام بگشا كـه هـيچ از خانقـه          
  

 ورنه سخن اين بود و ما     باور بود    گرت  
  

  تنيخرابات، محل ترك انا
شهريار در شعري زيبا، ميكده و خرابات را مكاني براي ترك نخوت و خودپرستي و غرور 
مي داند و سفارش مي كند كه پيش از ورود به خرابات، بايد از خودي خود تهي شوي و كلاه 

                                                            

 .363، ص 1 كليات شهريار، ج-1
 .142 ديوان امام، ص -2
 .171 همان، ص -3
  .157 همان، ص -4
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چنان بلند است كه مهر و ماه نيز در نخوت و تكبر را از سربرداري چرا كه آستان مقام ميكده 
  :اين مقام كلاه از سر بر مي دارند و پاسبان اين درگاه عالي جاه مي شوند

  
 رو ازخودوآنگه درون ميكـده آي      برون

  
 ها همه اينجا به رهن باده نهند       خرقه كه  

  
 كلاه بفكن و بر خـاك نـه سـرنخوت          

  
 ...مهروماه بر اين در سران بي كلهند       كه  

  
 ـ    ميكده هشدار و پ    به راه   ها به حرمت نِ

  
 دن ـچرا كه پادشهانش عجين خاك ره        

  
 فربخت بلنديست با مه و خورشـيد       چه
  

 1 ايــن بلنــد بــار گهنــدكــه پاســبان درِ  
  

و در غزل ديگري با بيان همين مفاهيم مي گويد كه اگر سروري و عزت مي خواهي از اين 
بروي تا با ) پيرخرابات(يد زير پر عنقا دنيا و مردمانش برايت راهي پيدا نمي شود لذا با

  :ارشادات وي از گردنه هاي پرخطر سيروسلوك رد شوي
  

 پاشدي با سر برو    بي اين است خرابات راه
  

 گرفته شعله شوقت به سر تا پا بيا        يعني  
  

  جان،ازخاكيان واقليم خواهي گرشهرياري
  

 2دامن باز چين زير پرعنقا بيا      قاف چون  
  

  :استاد، يادآور كلام زيباي شيخ عطار است كه فرمودندمضمون اين شعر 
  

 گر مرد رهي ميـان خـون بايـد رفـت          «
  

 ».از پــاي فتــاده ســرنگون بايــد رفــت  
  

لاهيجي، شارح گلشن راز، با اشاره به داستان عارف و اصل، حسين منصور حلاج مي گويد 
  :حق نمي رسيكه تا زماني كه با شراب وصال از خودي و انانيت خود فاني نشوي به 

  
 در خرابات فنا تا از مي وصليم مـست        

  
 3درجهان انداختيم  اناالحق شوروغوغاي  

  

                                                            

  .136، ص 3 كليات شهريار، ج-1
  .95، ص 1 همان، ج-2
  .531 شرح گلشن راز، ص -3
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  خرابات، جايگاه ياران بي ريا و مخلص

شهريار در غزلي زيبا، يادي از ياران همدل و پاكدل خود مي كند كه روزگاري در خرابات 
ه گلايه از نبود راستي و همدم و مونس هم بودند اما اينك نامي از آنان نيست و شايد ب

صداقت فرياد مي زند همچون پير و مراد خود، حافظ، كه هماره از ريا و تزوير ناليده و فرياد 
و براي يافتن ياران صافي بايد به ميكده و خرابات » ...هيچ از خانقه نگشود«برآورده است كه 

  .پناه برد
  

 را چه شد   كجارفتندوياران يارب همدمان
  

 راچه شد  وستداراندآمد لبغا كي دشمني  
  

 مي كشد دل در خراباتم، خراباتي كجا      
  

 ...1چه شد  نميگسارا خمارم كشدرنج مي  
  

  :نيز در غزلي زيبا با همين مضمون سرودند كه) ره(حضرت امام 
  

 شراب صدق و صـفا     چشيدم عشق زجام
  

 2به خم ميكده با جـان و دل وفـا دارم            
  

و تزوير و با همين مفهوم كه آگاهي و صفا در ترك و در جاي ديگر با اعتراض به ريا 
  :رياست و در خرابات يافت مي شود ندا بر مي آورند كه

  
  ريا كندم و بر تـن كـردم         و جامه زهد 

  
 3خرقــه پيــر خرابــاتي و هــشيار شــدم  

  

  جاويدان است» خرابات«
  :طلعبا اقتباس از غزل خواجه با م» حافظ جاويدان«شهريار در غزلي زيبا با عنوان 

  
 و مي نام و نشان خواهد بود       تازميخانه«
  

 4ما خاك ره پير مغان خواهـد بـود     سر  
  

                                                            

 .191 كليات شهريار، ج، ص -1
  .148 ديوان امام، ص -2
  .142همان، ص  -3
 .203 ديوان حافظ، ص -4
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اي يار جاويد، تا زماني كه از تارم و طاق ميخانه اثري باشد طاق ابروي تو قبله : گويد مي

  :جان ما خواهد بود
  

 تا كه از طارم ميخانه نشان خواهد بود       
  

 طاق ابروي توام قبله جان خواهد بـود         
  

هر كه از خرابات، آب حيات ننوشد اگر باغ بهشت هم باشد خزان : و در ادامه مي گويد
خواهد شد و عنوان مي كند چون حافظ، مريد پير خرابات عشق بوده لذا چشمه اشراقش نيز 
جاويدان بوده و خواهد بود و چون روح شهريار همنشين پير خرابات حافظ بوده لذا براي 

  .اندهميشه جوان خواهد م
  

 خرابات نخورد آب حيات    ازجوي هركه
  

 است خزان خواهد بود    بهشت باغ رگلگ  
  

 اشراق تو جاويداني است    حافظاچشمه
  

 از اين چشمه روان خواهد بود      تاابدآب  
  

 صــحبت پيــر خرابــات تــو دريافتــه ام
  

 ..خواهدبود نجوا پير اين ازصحبت روحم  
  

  :را محرم اسرار خواهد كردبه دريوزگيِ درِ ميكده مي نازد چرا كه او 
  

ــهريار ــدايياش ــه گ ــاز درِ ب ــده ن   ميك
  

 1كه دلت محرم اسرار نهان خواهد بود        
  

  خرابات، بارگاه اخلاص
شهريار نيز همچون مرادش حافظ، خرابات را جايگاه اخلاص و مستي و خانقاه و مدرسه 

  :را جايگاه ريا و تزوير و سالوس مي داند
  

 خـم كنـي   گر سر به بورياي خرابـات       
  

 2از خانقاه بـوي ريـا مـي تـوان شـنيد             
  

                                                            

  .228، ص 1يار، ج كليات شهر-1
  .68، ص 3 همان، ج-2
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  :حافظ نيز مي گويد
  

ــه مــي رود حــافظ  ــه ميخان  زخانقــاه ب
  

 1مستي زهد و ريا به هوش آمد       مگر ز   
  

  :و يا بيت زيباي زير
  

 ســاقي بيــار آبــي از چــشمه خرابــات 
  

 2ا بشوييم از عجب خانقاهي    تا خرقه ه    
  
ي گويد از روزي كه با ياد دو چشمانت كه شهريار در غزلي زيبا و عرفاني به معشوق م

مظهر تجلي جلال تو هستند در ميخانه فناي تو راه يافتم دل صاف خود را رشك مهر و ماه 
ديدم آنگاه بر زاهد ظاهر پرست نهيب زدم كه اينك ببين كوزه مستي عاشقانه ما زودتر خواهد 

  :شكست يا كوزه زهد ريايي تو
  

 د دو چشمت  بايا درميخانه گوشه تاگرفتم
  

 مهروماه ديدم جام بزم ميگساري     رشك  
  

 دركم بزن زاهد بيا خود تا ببينم      رب سنگ
  

 3كوزه مي بشكند يا كاسه پرهيزگـاري        
  

  ميخانه بي غم
شهريار مي گويد بايد در ميخانه نشاني از غم نباشد چون آنجا با شراب عشق و معرفت 

و از غم گله و شكوه مي كند كه چرا در سرمستت مي كند و نبايد از غم و غصه چيزي بفهمي 
  :آنجا هم دست از سرش برنمي دارد

 توآخر كجا بايد شدن    بگوازدست مغ اي
  

 4ماراتو پيدا مي كنـي     هم ميخانه درگوشه  
  

  
                                                            

  .189 ديوان حافظ، ص -1
  .368 همان، ص -2
  .391، ص1 كليات شهريار،ج -3
 .422، ص 1همان، ج – 4
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  پير خرابات

شهريار نيز چونان مرادش، حافظ، خود را در آستان پيرخرابات يا پيرمغان كه در واقع همان 
مراد و اصل به حق است تسليم محض و بي چون و چرا مي داند آنجا كه انسان كامل و پير و 

  :حافظ مي فرمايد
  

  گويد پيرمغان گرت كن رنگين هسجاد مي به
  

 1ها ورسم منزل  نبودزراه خبر بي  سالك كه  
  

  :شهريار نيز مي گويد
  

 مستوري من روي ريـا پوشـي نيـست        
  

 نيـست مستي و خمارم از قدح نوشـي         
  

 سـت از جـام الـست      مخموري جان ما  
  

 ...از بــاده دوشــي و پرندوشــي نيــست  
  

ــد    ــت خواه ــات خراب ــر خراب ــا پي  ت
  

 2جز مستي و مدهوشي نيست     به تكليف  
  

  :نيز در غزلي زيبا به اين مضمون اشاره لطيفي دارند) ره(امام خميني 
  

  و پـسرخوانده جـاميم     م عـشقي  ما زاده 
  

 در مستي و جان بـازي دلـدار تمـاميم           
  

 انـــه و قربـــاني شـــربيم ميخدلـــداده
  

ــرغلاميم    در   ــان پي ــه پيرمغ ــار گ  ...3ب
  

شهريار مي گويد خوشا به حال پير خرابات كه سرخوش و مست است، هر چند عاشقان از 
  :جام وي سرخوش و مستند او خود سرمست جام عشق است

  
 پير خرابات كه جامي دارد     آن سرخوش

  
 وزلف بتان صبحي و شامي دارد      وزرخ  

  
سرخوش عشق   وخود وي جام خوشسر عاشقان

  
 1...غم ننگي و نـه غـصه نـامي دارد          نه  

  
                                                            

  .97 ديوان حافظ، ص -1
 .80، ص 3 كليات شهريار، ج-2
  .167 ديوان امام، ص -3
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  حرمت و عزت حريم ميخانه

شهريار، سبوكشان ميخانه را در ظلمات  عشق، چون خضر راهنما مي داند كه به آب بقا 
توجهي ندارند و بهايي نمي دهند چرا كه نگين جم را به جامي مي خرند و در قبال جرعه اي 

  :ي فروشندم» مي«
  

 عشق خضر رهند   ظلمات به كه سبوكشان
  

 زجوي آب بقا هم بـه چـابكي بجهنـد          
  

 جامش مي خرند اين قوم     به كه جم نگين
  

 به رغم جوهريانش به جرعه اي بدهند        
  

به حرمت ميخانه اشاره كرده مي گويد » هفتخوان عشق«و در ادامه اين شعر زيبا با عنوان 
بايد از خوديِ خود بيرون بيايي چرا كه خرقه هاي تزوير و ريا را در كه قبل از ورود به ميخانه 

اينجا گرو باده مي كنند لذا بايد مراقب عزت و حرمت ميكده باشي چون خاك ميخانه عجين با 
  :جان پادشاهان و بزرگان است

  
 روازخود و آنگه درون ميكده آي      برون

  
 ها همه اينجا به رهن باده نهند       خرقه كه  

  
 ـ    كلاه    ه سـر نخـوت    بفكن و بر خاك نِ

  
 كه مهر و ماه بر اين در سران بي كلهند   

  
 به راه ميكده هشدار و پا به حرمت نـه         

  
 ...2پادشهانش عجين خاك رهند    چراكه  

  
  :يادآور غزلي زيبا از كلام حافظ است كه در اين بيت به زيبايي نمايان مي شود

  
 قدم منه به خرابات جز به شـرط ادب        

  
 3 درش محرمـان پادشـهند     كه سـالكان    

  
شهريار در غزلي عرفاني مي گويد از زماني كه مقيم كوي ميخانه شده ام همتم چنان شرف 

  .و عزت گرفته است كه شاه را به درباني خود نيز نمي پذيرد

                                                                                                                                                       

  .141، ص 3 كليات شهريار، ج-1
 .136، ص 3 كليات شهريار، ج-2
  .202ن حافظ، ص  ديوا-3
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  چراغان كن اي چراغ روحـاني      خلوتم

  
 نوشت چشم و دل چراغاني     زچشمه اي  

  
 نتا به كـوي ميخانـه ايـستاده ام دربـا          

  
 1تم نمي گيـرد شـاه را بـه دربـاني          هم  

  
نيز در غزلي به همين مضمون، به حرمت و عزت دهي ميخانه اشاره ) ره(حضرت امام 
  :كرده و مي سرايد

  
 جامي بنوش و بر در ميخانه شاد بـاش        

  
 در ياد آن فرشته كـه توفيـق داد بـاش            

  
 رو حلقه غلامي رندان بـه گـوش كـن       

  
  بــاشفرمــانرواي عــالم كــون و فــساد  

  
  رفنون عـشق   شاگرد پير ميكده شو در    

  
 گردن فراز بر همه خلق اوسـتاد بـاش          

  
ــدي   ــر ش ــات گ ــذير خراب ــد دلپ  فرزن

  
 2بگذارملك قيصر و كسري به باد باش        

  

  ميخانه، بارگاه خواص
استاد شهريار معتقد است كه حرمت ميكده و مي را فقط خاصان درگاه مي دانند و عوام را 

يست چرا كه گرفتار غرورند، براي ورود به ميخانه بايد جام غرور را از حكمت آن خبري ن
  :سنگ بر سر زد و رندانه جامي نوشيد

  
 واين ميكده خاصان دانند    مي اين حرمت

  
 ...آن عامي چنـد    ازحكمتر  د سرنياردبه  

  
 گر تواني به سر سنگ زدن جام غـرور        

  
 3به ميخانه رندان و بزن جامي چندوش  

  
  :ين ابيات زيباي حافظ است كه مي فرمايديادآور مضمون ا

  
 چــشم انعــام مداريــد ز اَنعــامي چنــد    اي گدايان خرابات خدا يـار شماسـت

                                                            

  .413، ص 1كليات شهريار، ج -1
 .129 ديوان امام، ص -2
  .24، ص3 كليات شهريار، ج -3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


265 /خرابات و ميخانه در شعر شهريار  
    

 1مگو حال دل سوخته با خامي چند       كه    خويش كش دردي به گفت خوش چه پيرميخانه
  

و استاد شهريار در شعري زيبا، به طور تلويحي اشاره مي كند كه براي عاشق حق، جهان 
اجزاي آن چون ميخانه اي هستند و ديگر نيازي به ميكده نيست چرا كه ماه و مهتاب ميخانه 

  :خداوند كار مي و جام را مي كنند و عاشق واقعي را سرمست از شراب معرفت مي سازند
  

 كاري نيست   اش شبگردتوباميكده مست
  

 2كار مي و جام كند     تو خود  ومهتاب ماه  
  

اگر هميشه با خدا باشي همه : يت زيباي حافظ است كه مي گويدكه يادآور مضمون اين ب
  :جا ميخانه معرفت است

  
 تو خانقـاه و خرابـات در ميانـه مبـين          

  
 3خدا گواه كه هر جا كه هست با اويم          

  

  ميخانه، ازلي و ابدي است
خدايا از آن هنگام كه مي و ميخانه ات داير بود سوز عشقت زخمه ساز : شهريار مي گويد

  :اشقانت را مي نواختدل ع
  

  نغمه شوق و شباب     و ودب  ميخانهو تامي
  

 4سوزعشقت زخمه ساز دل عشاق بود       
  

) پيمان خداوند با آدم در ازل(استاد خود را پير مي پرستي مي داند كه از پيمانه الست 
مست شده و با معشوقش پيمان بسته و بر سر پيمان خواهد ماند و سفارش مي كند اگر مي 

  :از خدا پر شويد بايد خود را رها سازيدخواهيد 
  

 پيمانــه الــستم پيمــوده شــور و مــستي
  

 من پير مي پرسـتم پيمـان مـن الـستي            
  

 1وين خود پرستي آيد عين خداپرستي        خدا شوي پـرشوتاازيتهازخودي مست
                                                            

  .192 ديوان حافظ، ص -1
  .28، ص 3 كليات شهريار، ج-2
  .300 ديوان حافظ، ص -3
  .233، ص 1 كليات شهريار، ج-4
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را پير خرابات مي داند كه ) ص(حضرت رسول » جلوه جانانه«شهريار در غزلي با عنوان 
 با تمام عظمت جرعه نوش پياله حرمت و عزت وي هستند و عقل با تمام كمال و افلاك

  :پختگي اش سبوكش ميخانه اوست
  

 ومهرش پياله هاست   مه چون كه فلك خم
  

 خود جرعه نوش گردش پيمانه تو بود        
  

 مـي  پير خرد كه منـع جوانـان كنـد ز         
  

 2...تا بود خود سبوكش ميخانه تو بـود         
  

يم و مضامين ميخانه و خرابات در عرفان و جايگاه مورد بحث ما، يعني گفتني در باب مفاه
كدام استاد شهريار، بسيار گسترده و متنوع است و بي شك تمام مباحث و موارد در اين مقال 

به همين اشارت بسنده مي كنيم » جرعه اي از دريا نوشيدن«اندك نخواهد گنجيد لذا با مصداق 
اين مباحث والاي عرفاني را تا زواياي زيباي آن را بكاوند و باز كه فتح بابي شود جويندگان 

  .نمايند و دل هاي تشنه معرفت را سيراب سازند و به آستان فياض مطلق رهنمون شوند

                                                                                                                                                       

  .89، ص 3 همان، ج-1
  .231، ص 6 كليات شهريار، ج-2
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  :منابع و مĤخذ
، چاپ اول، تهران، 1380اكبر، زيبايي پرستي در عرفان اسلامي، افراسياب پور، علي -1

  .انتشارات طهوري
، چاپ اول، تهران، 1388،  الحقيقه، شرح جامع حديقه-------، --------- -2

  .انتشارات عرفان
  .، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اميركبير1369بهار، محمدتقي، سبك شناسي،  -3
، چاپ 1368 غني، -قزويني: حافظ شيرازي، شمس الدين محمد، كليات ديوان، تصحيح -4

  .دوم، تهران، انتشارات اساطير
: تمي لاهوري، ابوالحسن عبدالرحمان، شرح عرفاني غزل هاي حافظ، به كوششخ -5

  .ج، تهران، نشر قطره4، چاپ اول، 1374بهاءالدين خرمشاهي، 
، چاپ پنجاه و يكم، موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت 1386، )ره(ديوان امام خميني -6

  ).ره(امام خميني
، چاپ اول، تهران، انتشارات علمي و 1383راستگو، سيدمحمد، عرفان در غزل فارسي،  -7

  .فرهنگي
، چاپ ششم، تهران، انتشارات 1370رجايي بخارايي، احمدعلي، فرهنگ اشعار حافظ،  -8
  .علمي
، چاپ هشتم، 1368محمد خزائلي، : سعدي شيرازي، مصلح الدين، گلستان، به كوشش -9

  .تهران، انتشارات جاويدان
، چاپ اول، تهران، 1383حات عرفاني ابن عربي، سعيدي، گل بابا، فرهنگ اصطلا -10

  .انتشارات شفيعي
، چاپ دوم، تهران، 1371صمدموحد، : شبستري، محمود، مجموعه آثار، به كوشش -11

  .انتشارات طهوري
، چاپ سي و يكم، تهران، انتشارات 1387ج، 2شهريار، محمدحسين، كليات ديوان،  -12
  .نگاه

، چاپ سوم، تهران، انتشارات 1374 ديوان، جلد سوم، ، كليات----------، ----- -13
  .نگاه و زرين
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، چاپ هفتم، تهران، 1373سعيد نفيسي، : عراقي، فخرالدين، كليات ديوان، به كوشش -14
  . انتشارات جاويدان

، چاپ هشتم، 1374تفضلي، : عطار نيشابوري، فريدالدين، كليات ديوان، به كوشش -15
  . فرهنگيتهران، انتشارات علمي و

، 1388محمدرضا شفيعي كدكني، : عطار نيشابوري، فريدالدين، منطق الطير، به كوشش -16
  .چاپ هفتم، تهران، انتشارات سخن

  .فرهنگ دهخدا -17
محمدرضا برزگر خالقي و : لاهيجي، شمس الدين محمد، شرح گلشن راز، به كوشش -18

  .، چاپ اول، تهران، انتشارات زوار1371عفت كرباسي، 
قاسم : ژوكوفسكي، مقدمه.و: هجويري، علي بن عثمان، كشف المحجوب، به كوشش -19

  .، چاپ سوم، تهران، انتشارات طهوري1373انصاري، 
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